
 

  

 »عرفت االله«ميزان اعتبار روايت  بررسي
خدا و اوصاف محدوده اثبات  و

  مئفسخ عزا برهان در
   ييمحمد محمدرضا  ١١/٠٢/١٣٩٦تاريخ تأييد:   ١٥/٠١/١٣٩٥تاريخ دريافت: 

  يفلاحت ديحم   _________________________________________________________________  

  چكيده

تـرين مسـائل ميـان پيـروان اديـان و انديشـمندان اسـت.         هـم هاي شناخت خدا از م راه
هـا از  هـا و شكسـت پيمـان   ها، نقض همـت استدلال بر وجود خدا از راه گسست عزم

شـده و مسـيري نـو در راه     گـزارش  سنگي است كه از مولا علـي   هاي گرانتجربه
ي در اكتابخانـه  -با استفاده از روش اسـنادي  شناخت خدا گشوده است. اين پژوهش

مقــام گــردآوري و تحليــل در مقــام داوري در پــي آن اســت ميــزان اعتبــار روايــي،  
البلاغه و ميزان توانـايي ايـن روايـت دربـاره اثبـات خـدا و       رويكردهاي شارحان نهج

هاي موجود از ايـن روايـت، دو روايـت از    صفات او را بررسي كند. در ميان گزارش
يرد كه قابل اعتماد است. از قرن ششـم  گصدوق در زمره روايات حسن قرار مي شيخ

البلاغه قرارگرفته اسـت و شـارحان ايـن    مورد توجه شارحان نهج» فسخ عزايم«برهان 
انـد.  ديني به تحليل اين روايت پرداختـه  ديني و برون اثر ارزشمند با دو رويكرد درون

نكـه  انـد، افـزون برآ  كـرده هاي محكم بيان درباره گسست تصميم  عليآنچه مولا 
شود، برخي صفات الهـي ماننـد وحـدت، قـدرت، قهـر، علـم و       وجود خدا اثبات مي

  شود.تدبير نيز اثبات مي

  فسخ عزائم، اثبات خدا، وحدت، قدرت، قهر، علم، تدبير. واژگان كليدي:

                                                      
  mmrezai391@yahoo.comدانشگاه تهران.  يفاراب سياستاد گروه فلسفه پرد* 

      hfelahaty@yahoo.comدانشگاه قم.  يرشته كلام اسلام يدكتر يدانشجو **
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  مقدمه

هـاي مختلـف كلامـي،    ترين مسائل در ميان اديـان و نحلـه   هاي شناخت خدا از مهم راه

هاي بسياري كمك گرفته شـده  ست. تا كنون براي اثبات خدا از شيوهعرفاني و فلسفي ا

. بخش ديگري ندا آيات و آثار مشاهده به ناظر ها، مانند برهان نظم،است؛ برخي از شيوه

. حركـت  برهـان  و حـدوث  برهـان  ماننـد  انـد،  جهـان  نيازمندي اصل بر مبتني هادليل از

براي اثبات  عقلي ماتمقد از شود كهميرا شامل  خالص فلسفي هايدليلاي ديگر  دسته

  .شناسيهستي برهان و امكان برهان مانندگيرند، خدا بهره مي

هـاي  ها از تجربهها و شكست پيمانها، نقض همتشناخت خدا از راه گسست عزم

  اميرالمـومنين گـزارش شـده اسـت. ايـن تجربـه       علـي  مولاسنگي است كه از  گران

گشايد. از آن حضرت درباره راه شناخت خدا سؤال شـد.  يممسيري نو در شناخت خدا 

 »الهِمـم  العـزائمِ و حـلِّ العقُـود و نَقـضِ     عرفْت االلهَ سبحانَه بِفَسـخِ «آن حضرت فرمود: 

بررسي اين گزارش از چند جهت اهميـت دارد: اول ميـزان    .)٥١١تا]، ص البلاغه، [بي (نهج

تأثيرپذيري انديشـمندان اسـلامي از ايـن روايـت      اعتبار روايي اين حديث و دوم ميزان

هـاي  بيان شـده و شـرح   البلاغهنهجاست. با توجه به اينكه اين گزارش در كتاب شريف 

با اين روايت مورد بررسـي   البلاغهنهجزيادي بر آن نگاشته شده است، مواجهه شارحان 

  گيرد.قرار مي

  يك) بررسي ميزان اعتبار روايي برهان فسخ عزائم

  در منابع روايي به چهار صورت آمده است: برهان فسخ عزائم

  الف) روايت شيخ صدوق

كتـاب   ق) سه حديث در اين خصـوص ذكـر كـرده اسـت. ايشـان در     ٣٨١( صدوق شيخ

 مسـرور محمـد بـن   جعفـر بـن   و  فـامي هـارون  احمـد بـن   «گونه روايت كرده است:  اين خصال
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محمـد   از پدرش از عبداالله برقيابي احمد بنت كه گفته اس جعفر بن بطهمحمد بن اند كه  گفته

 صـادق   حضـرت روايـت كـرده اسـت كـه      صـادق   امام از هشام بن سالماز  عمير بن ابي

 مـردى   اميرالمـؤمنين  محضـر  در كه كرد مي بازگو پدرش از كه شنيدم پدرم از: فرمود

 ـ" :فرمـود  ؟شـناختى  وسـيله  چـه ه ب را پروردگارت اميرالمؤمنين يا گفت و برخاست  اب

 كـار  و مـن  ميان ،گماشتم همت كارىه ب چون كه همت شكستن و تصميم خوردن هم هب

 مـن  تصميم خلاف بر الهى قضاى ،گرفتم تصميم چون و شد ايجاد فاصله ام علاقه مورد

  *»."است كار در ديگرى تدبير كه دانستم .گرديد جارى

اويان آن، نام هفت راوي سند اين روايت از شش واسطه تشكيل شده و در سلسله ر

به  صدوق شيخاز مشايخ  محمد بن مسرورجعفر بن و  هارون الفامياحمد بن آيد.  به چشم مي

انـد،  روند. هرچند بزرگان رجال بر وثاقت يا حسن حال اين دو تصريح نكـرده شمار مي

هر دو از  شيخبه شمار رفته و نقل همزمان  صدوق شيخبا توجه به اينكه هر دو از مشايخ 

توان گفت اين دو ممدوح به شـمار آمـده و   بوده است، مي» االله عنهمارضي«استاد با قيد 

/ مجلسـي،  ١٢١، ص٤و ج ٣٥٤، ص٢، ج١٤١٠(خـوئي،  شـود  تلقي مي» حسن«روايت آنها 

  .)٥٦، ص١٣٩٣

مـدح و   داوودابـن و  نجاشـي برخي دانشـمندان علـم رجـال ماننـد      :جعفر بطهمحمد بن 

، ١٣٨٣، حلـي،  ٣٧٢، ص١٤٠٧(نجاشـي،  انـد  رت توأمـان بيـان كـرده   ضعف او را به صـو 

و  )١٦٠، ص١٣٨١(حلـي،  انـد  به ايشـان اعتمـاد كـرده    حلـي . برخي مانند علامه )٥٠١ص

  .)١٥٧، ص١٥، ج١٤١٠(خوئي، اند برخي بر تضعيف وي اصرار ورزيده

، ١٣٨١(برقـي  ، )٧٦، ص١٤٠٧(نجاشـي  : بزرگـان رجـال، ماننـد    عبداالله برقـي  احمد بن ابي

وي را توثيـق   )٦٦ -١٦، ص١٤١٠( خـويي  االلهو آيـت  )١٥، ص١٣٨١(حلـي  ، علامه )٢٠ص

  اند. كرده
                                                      

* يونَ الفَْامارنُ هب دمثَنَا أَحدفَـرِ     حعـنُ جب دمحثَنَا مدا قَالا حمنْهع اللَّه يضرُورٍ رسنِ مب دمحنُ مفَرُ بعج و
عميرٍ عنْ هشَـامِ بـنِ سـالمٍ عـنْ      عبداللَّه الْبرْقي عنْ أبَِيه عنْ محمد بنِ أَبِي يبنِ بطَّةَ قَالَ حدثَنَا أَحمد بنُ أَبِ

ؤْمنينَ فقََالَ لهَ يا أَميرَالْم أَنَّ رجلًا قَام إِلىَ أمَيرِالْمؤْمنينَ  قَالَ سمعت أبَِي يحدثُ عنْ أَبيِه  عبداللَّه  أَبيِ
رَفْتا عبِم  كبالْقَ  ر فَخَالَف تزَمع ي ومنَ هيب ي ونيالَ بفَح تمما أنَْ هلَم منَقْضِ الْه زْمِ وخِ الْعَقَالَ بِفس ضَاء

 ).٣٣، ص١، ج١٣٦٢ (صدوق،  عزْمي فَعلمت أَنَّ الْمدبرَ غَيريِ
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و از راويـان حـديث اسـت. ايشـان از      خالـد برقـي  احمد بن : فرزند خالد برقي محمد بن

االله و آيـت  )١٣٩، ص١٣٨١(حلي ، علامه )٣٨٦، ص١٣٨١(طوسي  شيخسوي بزرگاني مانند 

  توثيق شده است. )٦٦ص ،١٦، ج١٤١٠(خويي 

، شـيعه و  نجاشـي از اصحاب اجماع طبقه سوم است. بر اساس نقـل   عميرابيمحمد بن 

از ايشـان   طوسـي  شيخ. )٣٢٦، ص١٤٠٧(نجاشي، اند سني به فضل و دانش او معترف بوده

ساير  .)٤٠٥(طوسي، كند ترين افراد از نظر ورع ياد ميبه عنوان مورد اعتمادترين و موثق

ان نيز به پيروي از رجاليان متقدم، بر وثاقت ايشان صحه گذاشته و اتفاق نظر دارند بزرگ

  .)٢٧٩، ص١٤، ج١٤١٠/ خوئي، ٣٨، ص٩، ج١٤١٠/ تستري، ٢٨٩، ص١٤١٥ (مجلسي،

اسـت   كـاظم   امـام و  صـادق   امـام  : از راويان حـديث و از اصـحاب  سالمبن هشام 

(نجاشي، را به كاربرده است » ثقة ثقة«تعبير درباره ايشان  نجاشي. )٣٢٩، ص١٣٨١(طوسي، 

  يد در توثيق ايشان حكايت دارد.ككه از تأ )٤٣٤، ص١٤٠٧

- محمـد بـن   به سبب وجود  صـدوق  شيخآيد حديث از بررسي راويان حديث به دست مي

 شـيخ  خواهد بـود. » حديث حسن«هايي وارد شده در سلسله سند كه درباره او مدح جعفر بطـه 

زيـاد  احمـد بـن   كنـد.  با سندي متفاوت به روايت فسخ عزائم اشاره مي توحيددر كتاب  صدوق

 از امـام  منـذر  زياد بناز  سنانمحمد بن از پدرش از  هاشمبن  ابراهيمبن علي گفت  جعفر همدانيبن 

به نقـل از پـدر بزرگوارشـان از جدشـان ايـن روايـت را نقـل          روايت كرده كه امام باقر 

 اميرالمـؤمنين  يـا  كـه  كـرد  عـرض  و برخاسـت  اميرالمـؤمنين   بـه سـوى   دىمر«فرمودند: 

 از بـودم،  بسـته  آن بـر  دل آنچـه  كه عزم به فسخ فرمود: شناختى؟ چيز به چه را پروردگارت

 آن تـاب  و شكسـت  درهم بودم، كرده آن قصد را آنچه كه همت به نقض و شكافت باز هم

 چيـزى  عـزم  و به هم رسـيد  مانع و حائل دممقصو و من ميان در كردم قصد چون باز داد را

  *».من است از غير تدبيركننده كه دانستم شد، مخالف من عزم با قدر و قضا و كردم

                                                      
* دمثَنَا أَحدنْ أَبِ حمٍ عاشنِ هب يمرَاهنُ إِبب يلثَنَا عدقَالَ ح اللَّه همحر ياندمفرٍَ الْهعنِ جب ادنُ زِيب دمحنْ مع يه

أَنَّه قَـالَ: إِنَّ رجلـًا    عنْ جده  عنْ أَبيِه جعفرٍَ محمد بنِ علي الْباقرِ  بنِ سنَانٍ عنْ زِياد بنِ الْمنْذرِ عنْ أَبِي
ت    قَام إِلَى أَميرِالْمؤمْنينَ  فقََالَ يا أَميرَالْمؤْمنينَ بِما ذَا عرَفْت ربك قَالَ بفِسَخِ الْعزْمِ و نقَْضِ الْهم لَمـا هممـ

فَخَالَف تزَمع ي ومنَ هيب ي ونييلَ بريِ فَحَرَ غيبدأَنَّ الْم تملي عزْمع ٢٨٨، ص١٣٩٨(همو،   الْقضََاء( 
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 )١٩، ص١٣٨١(حلـي  بوده و علامه  صدوق شيخاز مشايخ  جعفر همدانيزياد بن احمد بن 

توثيـق ايـن دو را    نيـز خـويي   االلهآيـت اند. ايشان را ثقه دانسته )٢٨، ص١٣٨٣( ودودا ابنو 

كلينـي  از مشـايخ   هاشـم بـن  ابـراهيم  بن علي . )٤٣، ص١، ج١٤١٠(خوئي، معتبر دانسته است 

/ حلـي،  ٢٦٠، ص١٤٠٧(نجاشـي،  و بزرگان رجال بر وثاقت ايشان اتفاق نظر دارنـد  است 

  .)١٩٣، ص١١ج ،١٤١٠/ خويي، ١١٨، ص١٤١٥/ مجلسي، ١٠٠، ص١٣٨١

نويسـد:  درباره ايشان مي خـويي  االلهآيتاست.  قمي ابراهيم بن علي، پدر هاشمبن ابراهيم 

  .)٣١٨، ص١، ج١٤١٠(خوئي، » نيست كه درباره وثاقت ايشان ترديد شودشايسته «

است كه درباره ايشان اقوال مختلفي از مدح و ذم بيان شـده   راويانياز سنان  محمد بن

ــت.  ــيخاس ــي  ش ــي ، )٣٨٦، ص١٣٨١(طوس ــه  )٣٨٢، ص١٤٠٧(نجاش ــي و علام ، ١٣٨١(حل

اردبيلـي  انـد. در مقابـل   وي را تضعيف كرده يا به روايات ايشان اعتمـاد نكـرده   )٢٥١ص

را راوي مورد اعتماد خود بيان  سنان محمد بن )٣٠٣، ص١٤١٥(مجلسي و  )١٢٤، ص١٤٣٣(

را مـانع پـذيرش و    نجاشـي و  طوسـي  شيختضعيف بزرگاني مانند  خويي االلهآيتكنند. مي

  .)١٦٠، ص١٦، ج١٤١٠(خوئي، اد به ايشان ارزيابي كرده است اعتم

اسـت. ايشـان پـس از     صـادق  و امـام   بـاقر  از ياران امام ابوالجـارود يا  منذر زياد بن

به مذهب زيدي گـرايش يافـت و درنهايـت خـود در رأس يكـي از       زيد بن علـي خروج 

. ايشان از سوي )٧٢ص ا،تبي (طوسي،هاي اين مذهب به نام جاروديه قرار گرفت گرايش

(طوسـي،  كشـي  و  )٢١٦، ص١٤١٥(مجلسـي  ، )٢٢٣، ص١٣٨١(حلـي  بزرگاني مانند علامـه  

 محمـد بـن  بنابراين سند اين روايت به دليـل وجـود   تضعيف شده است.  )٢٢٩، ص١٣٤٨

  گيرد.تضعيف شده و در شمار احاديث ضعيف قرار مي منذرزياد بن و  سنان

در سـند ايـن    *.بيان شـده اسـت  با سند ديگري » االلهعرفت «روايت  توحيددر كتاب 

، ١٣٠٦(اســترآبادي ، )٥٢، ص١٣٩٣(مجلســي توســط  ادريــساحمــد بــن  حســين ابــنروايــت 

  توثيق يا تحسين شده است. )٣١٨، ص١، ج١٣٥٢(مامقاني و  )١١٢ص

                                                      
* رِيسِنِ إدب دمنُ أَحنُ بيسثَنَا الْحدح- اللَّه همحر-   د قَالَ حدثنََا أَبيِ قَالَ حدثَنَا إِبرَاهيم بنُ هاشمٍ عنْ محمـ

قَالَ بفَِسخِ الْعـزْمِ و نقَـْضِ     ربك  فقَيلَ لهَ بِما عرَفْت شَامِ بنِ سالمٍ قَالَ سئلَ أبَوعبد اللَّه عميرٍ عنْ ه بنِ أَبِي
 ).٢٨٩الْهم عزَمت فَفسُخَ عزمْي و هممت فَنُقض همي (همان، ص
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و از بزرگان و دانشمندان معتبر و موثق شـيعه اسـت    كلينياز مشايخ  ادريس احمد بن

و  )٩٢، ص١٤٠٧(نجاشـي،  بر توثيـق ايشـان تأكيـد دارد     نجاشـي  )٤٤٤، ص١٣٨١ (طوسي،

دربـاره دلايـل وثاقـت     .)١٦، ص١٣٨١(حلـي،  نيز به وثاقت ايشان اقرار دارد  حليعلامه 

گفتـه   در بررسـي اسـناد روايـات پـيش     بن سـالم هشام و  عميرابي محمد بن، هاشمبن ابراهيم 

احمـد   بـن  حسـين بودن به دليل ممدوح توحيدت دوم كتاب مطالبي بيان شد؛ بنابراين رواي

  ، حديث حسن به حساب آمده، قابل اعتماد است.ادريس بن

  ب) گزارش سيد رضي در نهج البلاغه

گونه بيان كـرده اسـت:    ها اينرا در ضمن حكمت ق) سخن مولا علي٤٠٦( سيد رضـي 

. )٥١١، ص١٤١٤(رضـي،  »  و حلِّ العْقُود و نَقْضِ الْهِمـم   عرَفْت اللَّه سبحانَه بفَِسخِ العْزَائمِ«

انـد؛  ارجـاع داده  صـدوق را بـه روايـت    رضـي  سيدروايت  البلاغه نهجبرخي سندشناسان 

از پـدرش نقـل    باقر  امام اين حديث را با سند خود از سيد رضيپيش از  صدوقچراكه 

با توجه به اختلاف متن روايت  . هرچند)١٩١، ص٤، ج١٣٦٧(حسيني خطيب، كرده است 

تعبيـر   وبا صـيغه مـتكلم وحـده     »عرَفْت«تعبير فعل معلوم در  صـدوق  شيخبا  رضي سيد

بهـره بـرده اسـت و     صـدوق از منـابعي غيـر از    سيد رضيشاهدي است كه  »حل العقود«

و با حذف اسناد آن ذكر كـرده   سيد رضينيز حديث را بر اساس گزارش  روضة الواعظين

  .)٣٠، ص١(نيشابوري، ج است

  ق) در غررالحكم ٥٥٠ج) روايت آمدي (

ئم عرف اللّه سبحانه بفسخ العزا«كند: گونه بيان مي را اين علي امام ) روايت٥٥٠( آمدي

دراين روايت كه . )٤٦٥، ص ١٤١٠(آمدي،  »النّيةعمن أخلص  كشف البليةو و حلّ العقود 

يكسـان اسـت، فعـل بـه صـورت      با آن  المواعظعيون الحكمه و در  ليثي واسطيگزارش 

نقـض  «نيز جـايگزين   »كشف الضرّ و البليه عمن أخْلصَ له النيه«عبارت مجهول آمده و 

  .)٣٣٩، ص١٣٧٦واسطي،  (ليثيدر روايت قبل شده است » الهمم
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  الدين شعيري در جامع الاخبار د) روايت تاج

  سئلَ أَميرُالْمؤْمنينَ«شده است:  به اين صورت نقل  در اين كتاب سخن حضرت امير

و نَقْـض    الْأَركَـانِ   أَشْياء تَحوِيلُ الْحالِ و ضعَف ثَلَاثَةُما الدليلُ علَى إِثْبات الصانعِ قَالَ 

ها و دگرگوني حال، ضعف اركان . در اين روايت تحويل)٦تا]، ص (شعيري، [بي» الْهِمةِ

شـده،   هاي نقـل سه دليل بر اثبات صانع بيان شده كه با ساير روايت و شكستن همت،

دانسـت؛  » فسخ عـزائم «توان تحويل حال را تعبيري از تفاوت تعبيري دارد. هرچند مي

هاي نفساني از اموري كه بر آن عزم كرده، منصرف شده و چراكه انسان با تغيير حالت

نيـز رابطـه   » الاركـان ضـعف «و » دالعقـو حـل «گمـارد و ميـان   بر امر ديگري همت مي

  معناداري وجود دارد.

به صورت مرسل و فاقد سند بيـان   الاخبارجامع و  غررالحكمدر » عرفت االله«روايت 

توان اقدام مي صـدوق  شيخشده است. نتيجه آنكه براي بررسي سند تنها از طريق روايات 

 شـيخ شد كـه روايـت   اين نتيجه حاصل  صـدوق  شيخكرد. بر اساس بررسي سند روايات 

داراي سـند حسـن بـوده و     توحيدو دومين روايت او در كتـاب   خصالدر كتاب  صدوق

  قابل اعتماد است.

  ) بيان استدلال فسخ عزائمدو

و » حـل عقـود  «، »فسخ عـزائم «كننده بر معرفت خدا در اين روايت سه عنصر دلالت امرِ

مركـب از مضـاف و    يـري اضـافي و  است. هر يك از ايـن سـه عنصـر تعب   » نقض همم«

» نقـض « و» حل«اند. مضاف در اين عبارت فسخ است كه در دو عبارت ديگر اليهمضاف

نقض و  ت چند معنا براي فسخ ذكر شده است:هاي لغكتاببا آن معنا نزديك است. در 

ــوده  ــتن، زوال و گش ــدن  شكس ــي، ش ــدي، ٤٣٩، ص٢، ج١٣٧٥(طريح ، ٤، ج١٤٠٩/ فراهي

  .)٦، ص٣، ج١٤١٤منظور، / ابن٢٠٢ص

شـود نقـض و حـل كـه دو مضـاف ديگـر       با بررسي معاني واژه فسخ روشن مي

اليه در ايـن عبـارت عـزم    اند. مضاف روايت فسخ عزايم هستند، با اين واژه مترادف
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اين واژه را اراده قوي و حتمي بر انجام كار معنـا كـرده اسـت     البحرينمجمع است. 

نيز شـدت و قـوت قلـب بـر      العينو  بالعرلسان . در )١١٣، ص٦، ج١٣٧٥(طريحي، 

، ١٢، ج١٤١٤منظـور،  (ابـن انجام كار و حتميت آن براي واژه عـزم ذكـر شـده اسـت     

  .)٣٦٣، ص١، ج١٤٠٩. فراهيدي،  ٣٩٩ص

با توجه به مفاهيم اين روايت و معناي لغوي آن مشخص است كه اين سه واژه در 

شـود و  اد مـي انـد و آن، تصـميم حتمـي اسـت كـه در نفـس ايج ـ       يـك امـر مشـترك   

الوقوع است. اينها افعال جوانحي و از مقوله امر نفساني دروني هستند. ازآنجاكه  قريب

هـاي زيـادي    نيز گزارش شده و بر اين اثـر ارزشـمند، شـرح    البلاغهنهجاين برهان در 

با ايـن روايـت قابـل تأمـل اسـت. بررسـي        البلاغهنهجنگاشته شده، مواجهه شارحان 

دهد از قرن ششم كه نگارش شرح بر ايـن اثـر   نشان مي البلاغهجنههاي تاريخي شرح

علي بوده است.  البلاغهنهجمورد توجه شارحان » فسخ عزايم«آغاز شده، دليل و برهان 

معـارج  ق) نخستين كسي است كه در شرح خود بـا عنـوان    ٥٦٥- ٤٩٣( زيد بيهقـي بن 

. )٤٤١، ص١٣٦٧يهقـي،  (ببه شرح و توضـيح ايـن حكمـت پرداختـه اسـت       البلاغهنهج

گـزارش ايـن    البراعـه مـنهج  ق) دومين فـردي اسـت كـه در     ٥٧٣( راونديالدين قطب

 الدينقطباثر  حدائق الحقايق. )٣٤٦، ص٣، ج١٣٦٤(راوندي، حكمت را بيان كرده است 

ق) شرح ديگـري اسـت كـه دربـاره ايـن حكمـت       ٥٧٦(كيـدزي  بيهقي  حسينبن محمد 

  .)٦٦٧، ص٢، ج١٣٧٥كيدزي، (بيهقي مطالبي را نگاشته است

 ق)٦٥٥-٥٨١( الحديـد ابـي ابـن كمت مورد توجه بزرگـاني ماننـد   حن در قرن هفتم اي

(بحرانـي،   ق) قرار گرفته است٦٧٩( بحرانـي ميثم ابن و )٨٤، ص١٩، ج١٣٣٧الحديد، ابي(ابن

ي قرن دهم در ق) از علما٩٨٨( كاشانياالله ملافتحق) و ٩٥٠( اردبيليالهي . )٦٣٦، ص١٣٦٦

ن يـازدهم  انـد. در قـر  اين حكمت را مورد توجه قرار داده تنبيه الغافلينو  منهج الفصاحه

داده اسـت.  اين حكمت را مورد توجـه قـرار   البلاغهنهجدر شرح خود بر  قزوينيملاصالح 

ق) قرار گرفته است. در قرن ١٢٢٦( نواب لاهيجيسيزده اين حكمت مورد توجه  در قرن

ق) در ١٣٢٤ـ ـ١٢٩١( خـويي هاشـمي  االله ميـرزا حبيـب  ق)، ١٣٢٣( محمـد عبـده  يز چهاردهم ن

 محمـدجواد مغنيـه   ،الصـباغه نهـج ق) در ١٣٧٥( شوشـتري محمـدتقي  ، البراعـه  منهـاج كتاب 
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) مـورد توجـه قـرار    ١٣٥٩( عباس قمـي  مرحوم شيخو  البلاغهنهجفي ظلال و در ) ١٣٩٢(

  گرفته است.

اند؛ برخـي  خود دو رويكرد متفاوت به اين حكمت داشته در آثار البلاغهنهجشارحان 

اند و ديني و با استفاده از آيات و روايات به شرح و تبيين آن همت گمارده با نگاه درون

ديني و با استفاده از گفتمان فلسفي و كلامي بـه تحليـل آن    برخي ديگر با رويكرد برون

  گيرد.سي قرار مياند كه در ادامه بيان شارحان مورد بررپرداخته

  ديني الف) رويكرد درون

برخـي   هاي آيات و روايات است.اساس آموزه ت مورد بحث برايوراين رويكرد تفسير 

با استفاده از آيات و روايات بـه تحليـل شـناخت خـدا از راه فسـخ       البلاغه نهجشارحان 

داشناسـي ايـن   هـاي خ يكـي از راه  گونه اسـت:  اين رويكرد ايناند. تقرير عزايم پرداخته

كني، ناگهان از آن گيري و تمام مقدمات آن را فراهم ميمي است كه تو بر امري تصميم

 ـ  نظر ميداني و از انجام و پيگيري آن صرف گرروي مي را منصـرف  و كني. چه كسـي ت

چه كسي تصميمت را از هم گسيخت تا همـت بلنـدت سسـت گـردد؟ او همـان       ؟كرد

ــدي، خداســت  ــي/ خــويي، ٣٥١، ص٣، ج١٣٦٤(روان ــا،ب ، ١، ج١٣٧٦/ شوشــتري، ٣٧٤ص ت

  .)٣٩٥، ص٥، ج١٣٧٦/ موسوي، ٣٨٥ص

اساس آيات و روايات انجـام شـده اسـت. برخـي از شـارحان ايـن        اين رويكرد بر

ـن أصـابعِِ االله      ما«روايت نبوي علوي را با  روايتعينِ مينَ أصـب » من آدميٍ الاّ و قَلبـه بـ

گونه كـه بخواهـد در   خداوند هر«نويسند: ين دو روايت ميا معنا دانسته و در توضيح هم

كند تا بر انجام كاري مصمم شوند و آن را بـا خواسـت خـود    قلب بندگانش تصرف مي

مانند كسي كـه   ،نظر كنندگشايد تا از انجام كار صرف هايشان را مي گره بزنند. سپس دل

(شوشـتري،  » تصـرف كنـد  كه بخواهد در آن  انگشتري در بين دو دست بگيرد و هرگونه

اند، آن را معنا گرفتهت فسخ عزايم را با روايت نبوي همكساني كه رواي .)٣٨٥، ص١٣٧٦

انـد و بـه برخـي از    بودن فعل انساني تفسير كردهبه عنوان نشان مدبربودن خدا و مسخر
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 الْمرْء بينَ يحولُ اللَّه أَنَّ اعلَمواْ و«: اندسوره انفال استناد كرده ٢٤جمله آيه آيات قرآن از

و قَلْبِه و أَنَّه هشَرُون إِلَي٢٤: (انفال »تُح(.  

مصداقي از شناخت خـدا  وند را ي شارحان چنين شناختي از خداديگر برخاز سوي 

ه فَقَـد     «ماننـد   هايياساس روايت دانند. براز طريق شناخت خويش مي مـنْ عـرَف نفَْسـ

معرفت نفس را به عنـوان راهـي بـراي خداشناسـي      .)٢٣٢، ص١٣٦٦(آمـدي،   »عرَف ربه

سستي همـت هـم حاصـل خودشناسـي اسـت.       كنند. گسست عزم وتقرير مي ومعرفي 

خداوند اين طريق شناخت خدا را در درون انسان و اعماق وجـود وي نهفتـه اسـت تـا     

راگيـري  در ايـن حكمـت ف    مؤمنـان  اميـر دانسـته اسـت.   كه نمي دآور فرد نتواند عذر

شـده و راه گـذار از صـفحه وجـود      روآدهاي وجود انسان را يـا شناخت خداوند از لايه

  .)٨٤، ص١٩، ج١٣٣٧الحديد، ابي(ابندهد نشان مي ربوبيانساني را به اثبات وجود 

  ديني برونب) رويكرد 

شـيوه  مقصـود از  در اين رويكرد از دو شيوه كلامي و فلسفي بهره گرفتـه شـده اسـت.    

اساس گفتمـان تفكـر كلامـي در دوره     فهم و شناخت خدا از راه فسخ عزايم بر ،كلامي

هاي رايج كلام مانند برهان حدوث است. اسلامي و ارجاع مفاد روايت به يكي از برهان

دهد كه آنها دلالت فسخ عزايم بر خـدا را از   نشان مي البلاغهنهجتقرير برخي از شارحان 

، حـدوث اسـت و   اساس نظر متكلمان ملاك نياز به علت دانند. بربرهان حدوث مي راه

به عدم غيرمجامع است. جهان و هرچـه در آن اسـت،    ءبودن وجود شيحدوث مسبوق

امـر حـادث    آنكه نبود، به هستي آمده است واز نيستي است و پس حادث و مسبوق به 

حـدوث ذوات و   :برهـان حـدوث داراي دو روش اسـت   محتاج علت محـدث اسـت.   

هـاي آفـاقي   يـل نفسـي و دل ا هايدليل . حدوث صفات بر دو قسم است:صفات حدوث

  .)١٥٣، ص١٤٢٢(مقداد، 

شـود.  دانند كه در نفس حـادث مـي  را امر محدث مي» عزمفسخ «اي از شارحان عده

فسـخ نيسـت، پـس فسـخ عـزم      محـدث   ،بنابراين به محدث نياز دارد و چون خود فرد
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عرفـت  [قولـه:  . «دارد و آن جز خالق جهان هستي نيستعالم طبيعي نياز  محدثي وراي

ظاهره و لهـا فسـخ مـن غيـر      غيرمحسوسةبفسخ العزائم و حل العقود، العزائم امور  ]االله

عزايم امور غير محسوسـند   صاحبها و لابد لهما من فسخ قادر فعله مخالف لافعال غيره:

ي بايد كه توانـا اسـت و   ه قادردو فسخ آنها از جانب صالحان عزم نيست، پس فسخ كنن

  .)٤٤١، ص١٣٦٧(بيهقي،  »دهدافعال ديگران را برخلاف ميل آنان تغيير مي

ذلك لان العازم يجـد فـي   : «اندگونه بيان كرده له را اينئبرخي شارحان ديگر اين مس

نفسه الفسخ و يعلم انه ليس من فعله فلابد من فاسخ و لافاعل يتصرف في ضمير الغيـر  

كسي كه تصميم بر انجام كاري گرفته است، فسخ آن را  :ذات و هو االله تعاليالا القادر ال

پس اين فسـخ فاسـخي    ؛داند كه آن از جانب خود او نيستيابد و ميدر درون خود مي

اي ديگران تصرف كند، جز كسـي كـه ذاتـاً قـادر     دتواند در سويدارد و هيچ فاعلي نمي

  .)٦٦٧، ص٢، ج١٣٧٥كيذري، قي(بيه» مطلق باشد و آن خداوند متعال است

نظََرت في احوال نفسي، فاني ربما أعزمَ و أعقَـد قلبـي علـي    « نويسد:مينيز راوندي 

ترك امر، ثم تنحلُ تلك العقده من غير تجدد موجب لذلك. فاعلم بهذا النظر في هـذين  

فنحو هـذا   الامرين ان ههنا من يقلب القلوب و الابصار و بيده ازمتها و كل شي مسخرله

  .)٣٥١، ص٣، ج١٣٦٤(راوندي،  »االله تعالي معرفةهو الطريق الي 

يابـد در نفـس خـود    وجه ديگرآن است كه عازم مي«نويسد: مي كاشانياالله ملافتح

داند كه فعل او نيست. سپس لابد است از فاسخي و فاعلي فتح امري را و بديهتاً مي

و الخفيات است كه فسخ عزم نموده به السر كه تصرف كند در ضمير او و آن عالم 

جهت مصلحت بنده و خيريت او؛ چه گاه هست كه خير بنده در فسخ آن است و او 

(كاشـاني،  » علم به او ندارد و داناي نهان و آشكار عالم است بـه مصـلحت آن بنـده   

  .)٧١٤، ص٢، ج١٣٧٨

م را ياز راه فسـخ عـزا  ، شـناخت خـدا   خـود  اساس مشـرب كلامـي   بر الحديدابيابن

شود، سپس خداونـد بـر ذهـن او    انسان بر انجام كاري مصمم مي«كند:  گونه بيان مي اين

كه او اصلاً به چنين انصـرافي   درحالي آن كار منصرف شود؛كند كه از چيزي را الهام مي

قابـل  غير هاي ذهنيِگاه تحول نين مدبري بر اين عالم نبود، هيچكرد. حال اگر چفكر نمي
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قيقـي دارد كـه متكلمـان آن را بيـان     داد. اين بحث نكتـه د ي انسان رخ نميبيني برا پيش

وگرنـه   ،اند و آن اينكه خطور فكر به ذهن انسان حتماً داراي علت و موجبي اسـت كرده

آيد و جانب وجود و آن خطور بر جانب عدمش بـدون دليـل   ترجيح بلامرجح پيش مي

ور فكر در ذهن انسان است، خارج پس آنچه سبب ظه؛ ]و اين باطل است[شد مقدم مي

  .)٨٤، ص١٩، ج١٣٣٧الحديد، ابي(ابنست و آن وجود مانع عالم است از ذات او

اين استدلال را به صورت قياس ذووجهيني موجب مركـب (قيـاس اقتـران شـرطي     

 شـود (تجربـه شخصـي)؛ دوم   اما فسخ مي ،كنيمعزم مي توان بيان كرد: اولمنفصله) مي

خ عزم بـدون علـت   فس علت است يا با علت (انفصال حقيقي)؛ سومن فسخ عزم يا بدو

مستلزم ترجيح بلامرجح است؛ چهارم ترجيح بلامرجح محال است؛ پـنجم فسـخ عـزم    

علت فسخ عزم يـا انسـان صـاحب     بدون علت نيست؛ ششم فسخ عزم علتي دارد؛ هفتم

تواننـد  يگـران نمـي  د كند؛ نهمانسان خود فسخ نمي ؛ هشتمعزم است يا امر ديگر يا خدا

  خدا علت حدوث فسخ عزم در دل آدمي است. اي شخصي تصرف كنند؛ دهمدر سويد

 اساس گفتمان تفكـر فلسـفي و   بر روش فلسفي، تفسير روايت مورد بحثاز  رمنظو

هاي فلسفي مانند برهان وجوب و امكان ترين برهانارجاع مفاد روايت به يكي از عمده

بـا  تمـام موجـودات   نسـبت  نخست اينكه  :دمه استوار استر چند مقب برهاناين  .است

كـه   اي گونـه  بـه  ؛به وجود، ضـروري اسـت   آنيا اتصاف  ؛وجود از دو حال خارج نيست

به وجود ضـرورتي نـدارد و    شكه اتصافيا آن توان آن را منفك از وجود تصور كردنمي

اخيـر  الوجـود و فـرض   نخسـت واجـب   آن را بدون وجود تصور كـرد. فـرض   توان مي

؛ چراكـه نسـبت   ت استهر موجود ممكني نيازمند علدوم اينكه  نام دارد. الوجود ممكن

كـه وجـود پيـدا    بنابراين چنين شيئي براي آن ؛استوجود و عدم يكسان  بهشيء ممكن 

و سوم اينكه دور و تسلسـل   نام داردت لنيازمند مرجح است و اين مرجح، همان ع ،كند

 الوجود بالذاتي ختم شود.؛ پس بايد اين سلسله به واجبها محال استدر سلسله علت

هاي عقلـي بـراي اثبـات خـدا بـه شـمار       ترين برهانبرهان وجوب و امكان از متقن

با توجه به انتقادهايي كه بـر برهـان حـدوث     ،برخي شارحان فيلسوفرو رود؛ ازاين مي

، تقريـر برتـري از   بر اساس مفاد برهان وجوب و امكـان  اندسعي كرده ،وارد شده است
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قرن هفتم در متكلم شيعي  بحرانيميثم ابن ارائه دهند. بر اثبات خداوندم دلالت فسخ عزاي

(بحرانـي،   دانـد برهان امكان را بدون نقص مـي  كرده،برهان حدوث را نقد  قواعد المرام

شناخت خـدا را در شـرح خـود بـر      تقرير خود از فسخ عزايم در وي .)٦٧-٥١، ص١٤٠

  دهد:چنين ارائه مي لاغهالب نهج

گاهي انسان بر كاري عزم راسخ دارد و بر اساس تصوري كه نسبت به سـود و  

گيرد و پـس از انـدكي تصـميم او بـه هـم      انگيزه عملي دارد، تصميم قلبي مي

آيد، از عـزم  رفتن انگيزه يا به سبب مانعي كه پيش ميخورد و به دليل ازبين مي

هـا و  گـوييم ايـن دگرگـوني   ه به مقدمه بـالا مـي  گردد. حال با توجخود بر مي

گذرند كه سبب رجحان انجـام كـار   تصوراتي كه در پي هم از خاطر انسان مي

انـد و در دو جهـت بـود و نبـود، نيـاز بـه       شود، امـوري ممكـن  مورد نظر مي

دليل رجحان اگر از ناحيه خود بنده باشد، اي دارد. دهنده و تأثيرگذارنده رجحان

شـود و  ياز به مرجح دارد كه در اين صورت باعث دور يا تسلسل ميباز خود ن

چون دور و تسلسل باطل است، پس ناگزير بايد مرجح به خداونـدي كـه ـ او    

(بحراني، منتهي گردد و هدف همين است  -هاستها و بينشكننده دل دگرگون

  .)٣٦٤، ص٥، ج١٣٦

م و حـل  يوجه استدلال به فسخ عزا«نويسد: مي البلاغهنهجدر شرح  كاشـاني االله ملافتح

انـد كـه   م و عقود تغييرات خواطر متعاقبـة ممكنـه  قود بر معرفت االله آن است كه عزايع

 ،ند در طرف وجود و عدم خود به مرجحي و مؤثري و اين مرجح اگر بنده استا محتاج

سـل و  آيـد دور و تسل پس كلام در او بعينه همان كلام در اول است و بنابراين لازم مـي 

ثري غير از بنده ناچار كه منتهي شود به مرجحي و مؤ هپس ب ؛دور و تسلسل محال است

  ).٧١٤، ص٢، ج١٣٧٨(كاشاني، است. فثبت المطلوب و آن مقلب القلوب 

گونـه   بنابراين حاصل برهان فسخ عزايم بر اسـاس برهـان امكـان و وجـوب را ايـن     

ممكـن هسـتند؛ چراكـه هـر واقعيـت      ها امـوري  ها و عزمتوان تقرير كرد كه تصميم مي

خارجي كه ذات و ذاتيات آن به ادراك حصولي تعقل شده و بـه وجـود ذهنـي موجـود     

امر ممكن نياز به مرجح دارد؛ زيـرا   ).١٤٤تا]، ص (جوادي آملي، [بيشود، ممكن است  مي
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تواند موجود يا شيئي كه ذات آن نسبت به وجود و عدم يكسان است، به ذات خود نمي

م شود؛ بنابراين براي موجودشـدن نيازمنـد عامـل خـارجي و مـرجح اسـت. ايـن        معدو

رجحان اگر از جانب بنده باشد، باز خود نيازمند مرجحي ديگر خواهد بود كه ايـن امـر   

هـا و  مستلزم دور يا تسلسل است؛ پس بايد اين مرجح به علتي كه خود تغييردهنده عزم

رهان فسخ عزايم بر اسـاس برهـان حـدوث و    در كنار تقرير ب هاست، ختم شود.تصميم

توان ارائه داد: نخست اينكه مراد از فسخ عزايم وجوب و امكان دو رويكرد ديگر نيز مي

اين است كه انسان از راه تغيير در رويدادهاي نفساني، خدا را بشناسد. اين رويدادها، به 

نفس آدمـي نيسـتند؛   صفت وجوب متصف نيستند؛ بدين معنا كه قائم به ذات و قائم به 

كـه   پذيرفتنـد؛ درحـالي  هاي مختلفـي را نمـي  چراكه اگر به ذات خود قائم بودند، حالت

گاهي هستند و گاهي نيستند. اگـر بـه نفـس انسـان قـائم بودنـد، از نفـس آدمـي جـدا          

شوند، پس هميشه قائم به نفـس نيسـتند؛ بنـابراين    شدند و چون از نفس او جدا مي نمي

اي داشته باشند و آن آفريننده خداونـد اسـت. بـه بيـان     بايد آفريننده رويدادهاي نفساني

ديگر علم بايد به ذاتي ختم شود كه علم ذاتي آن باشد و قائم به ذات خود باشد؛ چراكه 

هر امر عرضي بايد درنهايت به امري ذاتي منتهي شود و چون رويدادهاي نفساني، ذاتـي  

بايد به امري ذاتي ختم شوند؛ يعني بـه موجـودي   اند، درنتيجه  نفس انسان نبوده، عرضي

  تواند باشد.كه علم ذاتي آن باشد، ختم شوند و آن موجود چيزي غير از خدا نمي

ها و مشكلات، نوعي تجربه ديني بـراي انسـان اتفـاق    دوم اينكه هنگام بازشدن گره

تجربـة فسـخ   در   علي امامافتد كه در آن خداوند قابل مشاهده است. بر اين اساس مي

اي ديني است. واضح است كه اين تقريـر تـابع   عزايم خداوند را مشاهده كرده كه تجربه

برداشت خاص فرد از فسخ عزايم است. بر اين اسـاس ايـن تجربـه دينـي بـراي همـه       

آفرين نيست، بلكه براي كساني كه نيـت خـود را بـراي خداونـد خـالص كـرده        معرفت

  اشت.باشند، دلالت بر خداوند خواهد د

وصـاف در برهـان   (محدوده اثبات وجود باري و ا ) تحليل نتيجه برهانسه
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  م)فسخ عزاي

هاي متعددي به عنوان نتيجـه برهـان   م، مدلولساس تنوع تقريرهاي برهان فسخ عزايا بر

انـد،  ، برهان فسخ عزايم را تقرير كـرده ديني آيد؛ شارحاني كه با رويكرد برونبه ميان مي

كلامـي وجـود    روش كـه در ؛ چراداننـد مـي  اين برهانعالي را نتيجه اثبات وجود باري ت

شود.الوجود اثبات مي در روش فلسفي وجود واجبث و محد  

ارجاع مفاد روايت، به برهان حدوث و وجـوب و امكـان، نشـان از آن دارد كـه     

هاي معرفتي مند اين روايت و تحليل گسترهبه دنبال مطالعه نظام البلاغهنهجشارحان 

توان برهان فسخ عزايم را دليلـي مسـتقل در بـاب شـناخت     رو مي اند؛ ازاينآن بوده

  خداوند دانست.

آيد و آن اينكه آيا با برهان فسخ عزايم تنها وجود خـدا  در اينجا پرسشي به ذهن مي

برخي توان افزون بر جود خدا برخي اوصاف او را نيز ثابت كرد؟ قابل اثبات است يا مي

بـدين معنـا    ؛دانندبرهان را بر دو صفت قدرت و قاهريت خدا رهنمون مياين  ،شارحان

عجز و ناتواني بشر و قدرت و توانايي خداوند اسـت. گفتـه    دهنده كه فسخ عزايم نشان

شده است فسخ عزايم دليل بر سستي و ناتواني صاحب آن عزايم است كه لاجـرم قـادر   

كيـذري،  (بيهقيسازد ي را آشكار ميمتعال به طريق فسخ عزايم انسان، سستي و ضعف و

  .)٣٥٧، ص٤، ج١٣٦٦/ خوانساري، ٣١٣/ نواب لاهيجي، ص٦٦٧، ص٢، ج١٣٧٥

: نـد داعلاوه بر قدرت و عظمت الهي مدلول فسخ عـزايم را يكتـايي خـدا مـي     مغنيـه 

و عظمت اين باشد كه قلب با حالاتش دليل قاطع بر قدرت   بعيد نيست كه مراد امام«

گرداني از اقبالش و تصميم عمل و اقبال پس از ادبار و رويسطه ادبار پس خداوند به وا

رحال همه اين امـور بـر اينكـه خداونـد متعـال       بدون هيچ سبب آشكاري است كه به ه

  .)٣٦٥، ص٤، ج١٣٥٨(مغنيه، كند واحد است، دلالت مي

در پرتـو   دينـي و  ويژه كساني كه بـا رويكـرد درون  هب البلاغهنهجشارحان  بسياري از

اند، مدلول آن را مدبربودن و ربوبيـت خداونـد   آيات و روايات اين برهان را تقرير كرده

تواند به ايـن حقيقـت رهنمـون شـود كـه      عزايم ميراه تأمل در فسخ دانند. انسان از مي
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، ١٣٦٤/ روانـدي،  ٣٥٧، ص٤، ج١٣٦٦(خوانسـاري،   ي حقيقي عالم خداوند متعال استمرب

بـر   ،در مورد اين برهـان گـزارش كـرده اسـت     صـدوق شيخ ايتي كه . در رو)٣٥١، ص٣ج

  .)٣٣، ص١، ج١٣٦٢(صدوق،  شده استتفوق تدبير الهي تأكيد 

بنابراين برهان فسخ عزايم نه تنها برهاني مستقل در موضوع اثبـات خداونـد متعـال    

است، بلكه در اثبات وجود خدا محدود نشـده، بـا تحليـل مفـاد آن بـه برخـي صـفات        

رو روايـت  توان دست يافت؛ ازايـن ند نظير يكتايي، قدرت، عظمت و تدبير نيز ميخداو

در باب شناخت خدا بر اساس معرفت نخستين و همچنين معرفت ثـانوي كـاربرد دارد.   

خـدا وجـود   «توان گزاره شناسند، مي بر اساس معرفت اوليه براي كساني كه خدا را نمي

ثانوي مراتب بالاتري از شناخت نسبت به خداونـد  را اثبات كرد و بر پايه معرفت » دارد

  آيد.به دست مي

  گيري نتيجه

  آيد:گفته درباره برهان فسخ عزايم چند نتيجه به دست مي از مجموع مطالب پيش

در كتب روايي مختلف به دو صورت مرسل و مسـند  » عرفت االله«. هرچند روايت ١

ايشـان   توحيـد روايت دوم كتاب و  خصالدر كتاب  صدوق شيخروايت  ،وارد شده است

  قابل اعتماد است. ،در شمار احاديث حسن قرار گرفته

مـورد  » فسخ عزايم«برهان ، آغاز شده البلاغهنهجنگارش شرح بر كه قرن ششم . از ٢

  است. بوده البلاغهنهجوجه شارحان ت

ه هاي رايج نـزد متكلمـان و فيلسـوفان بـود    بر اساس برهان . تقريرهاي اين برهان٣

انـد؛  رويكرد به تحليل اين روايـت پرداختـه   دو اب البلاغهنهجطوركلي شارحان  است. به

 ت مورد بحـث بـر  ايورتفسير ديني از  درونرويكرد در  .ديني و برون ديني درونرويكرد 

دينـي دو شـيوه    در رويكرد بـرون  استفاده شده است وهاي آيات و روايات اساس آموزه

، فهـم و شـناخت   شيوه كلامـي مقصود از قرارگرفته است.  كلامي و فلسفي مورد توجه

اساس گفتمان تفكر كلامـي در دوره اسـلامي و ارجـاع مفـاد      خدا از راه فسخ عزايم بر



 

 

رس
بر

يم ي
ان

ز
 

روا
ر 

تبا
اع

ي
« ت

الله
ت ا

رف
ع

 «
ف 

صا
 او

 و
دا

 خ
ت

ثبا
ه ا

ود
حد

و م

ئم
عزا

خ 
فس

ن 
ها

 بر
در

  

٢١  

 

 روشاز  رهاي رايج كـلام ماننـد برهـان حـدوث اسـت. منظـو      روايت به يكي از برهان

ع مفاد روايـت  ارجا اساس گفتمان تفكر فلسفي و فلسفي، تفسير روايت مورد بحث، بر

. بـر اسـاس   هاي فلسفي مانند برهان وجوب و امكان اسـت  ترين برهانبه يكي از عمده

از آنكه وجود واجب اثبات شد، بر تناهي سلسله اسباب نيز برهان وجوب و امكان پس 

  توان استدلال كرد.مي

 منـد مطالعه نظام ارجاع مفاد روايت، به برهان حدوث و وجوب و امكان، حكايت از

تـوان برهـان فسـخ    رو مـي هاي معرفتي دارد؛ ازايـن و تحليل گستره البلاغه نهجشارحان 

  عزايم را دليلي مستقل در باب شناخت خداوند ارزيابي كرد.

. برهان فسخ عزايم نه تنها براي اثبات وجود خدا قابـل اسـتدلال اسـت، بلكـه بـر      ٤

خي صفات الهي ماننـد  هاي محكم، بردرباره گسست تصميم  علي حضرتاساس بيان 

  شود.وحدت، قدرت، قهر، علم و تدبير نيز اثبات مي
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  منابع و مآخذ

االله  ، قـم: كتابخانـه آيـت   ١؛ چالبلاغـه  شرح نهجالحديد، عزالدين ابوحامد؛  ابي ابن .١

  .١٣٣٧مرعشي نجفي، 

  .١٣٦٢جامعه مدرسين، ، قم: ١؛ چالخصالبابويه، محمد بن على؛  ابن .٢

  .١٣٩٨جامعه مدرسين،  :قم، ١؛ چالتوحيد ـــــ؛ .٣

  ق.١٤١٤، بيروت: دار صادر، ٣؛ چلسان العربمنظور، محمد بن مكرم؛  ابن .٤

تهـران، مطبـع كربلايـي    ؛ مـنهج المقـال  استرآبادي، محمدبن علي بـن ابـراهيم؛    .٥

 .١٣٠٦ ،محمدحسين تهراني

دفتر نشر الكتـاب،   جا،بي، ٢چ ؛البلاغه شرح نهجبحراني، ميثم بن علي بن ميثم؛  .٦

١٣٦٢.  

، مشـهد: بنيـاد پژوهشـهاي اسـلامي آسـتان      ١؛ چاختيار مصباح السالكين ـــــ؛ .٧

  .١٣٦٦قدس رضوي، 

؛ قـم: كتابخانـه آيـت االله مرعشـي نجفـي،      قواعد المرام في علـم الكـلام   ـــــ؛ .٨

  .ق١٤٠٦

؛ تحقيـق و تصـحيح سـيدكاظم ميـاموي؛     رجال البرقـي برقي، احمد بن محمد؛  .٩

 .١٣٨٣دانشگاه تهران، تهران، 

االله  ، قم: كتابخانه آيـت ١؛ چالبلاغه معارج نهجبيهقي فريد خراسان، علي بن زيد؛  .١٠

  .١٣٦٧مرعشي نجفي، 

، قـم: بنيـاد   ١؛ چحـدائق الحقـايق  الدين محمد بن حسين؛  بيهقي كيدزي، قطب .١١

  .١٣٧٥البلاغه،  نهج
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 .ق١٤١٠سسه نشر اسلامي، ؤ؛ قم: مقاموس الرجالتستري، محمدتقي؛  .١٢

؛ قم: دفتر تبليغـات  غرر الحكم و درر الكلماحد بن محمد؛ تميمي آمدي، عبدالو .١٣

  .١٣٦٦اسلامي، 

  .ق١٤١٠ ، دار الكتاب الإسلامي: قم، ٢چ ؛غرر الحكم و درر الكلم ـــــ؛ .١٤

؛ بيــروت: البلاغـه و اسـانيده   مصــادر نهـج ؛ سـيد عبـدالزهراء  حسـيني خطيـب،    .١٥

 .١٣٦٧دارالزهراء، 

؛ تهـران: انتشـارات دانشـگاه    وددا رجال ابنحلي، حسن بن علي بن داود حلي؛  .١٦

 .١٣٨٣تهران، 

؛ تحقيق سيدمحمدصادق الاقوال في علم الرجال خلاصةحلي، حسن بن يوسف؛  .١٧

 .١٣٨١، الحيدريةبحرالعلوم، نجف: انتشارات مطبعه 

، تهـران:  ٤؛ چشـرح غـرر الحكـم و درر الكلـم    الدين محمد؛  خوانساري، جمال .١٨

  .١٣٦٦دانشگاه تهران، 

  تا].[بي نا]، جا]، [بي؛ [بيالدرة النجفيةحسين؛ خوئي، ابراهيم بن  .١٩

؛ قم؛ مركز نشـر  معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواتخوئي، ابوالقاسم؛  .٢٠

 ق.١٤١٠آثار الشيعه، 

 ـ ؛ هبـةاالله الدين راوندي، سعيد بـن   قطب .٢١ االله  ؛ قـم: كتابخانـه آيـت   همنهـاج البراع

 .١٣٦٤مرعشي نجفي، 

  تا].[بي ؛ قم: مركز نشر اسراء،اهين اثبات خداتبيين برجوادي آملي، عبداالله؛  .٢٢

  تا].[بي ؛ تصحيح صبحي صالح؛ قم: دارالهجره،البلاغه نهجسيد رضي؛  .٢٣

، قـم:  ١لصـبحي صـالح)؛ چ  (ل البلاغـة نهـج   ؛شريف الرضي، محمد بن حسـين  .٢٤

  .ق١٤١٤هجرت، 

  .تا] ، [بيمطبعة حيدرية :نجف، ١چ ؛جامع الأخبار ؛شعيري، محمد بن محمد .٢٥

  .١٣٧٦؛ تهران: اميركبير، البلاغه الصباغه في شرح نهج بهجمحمدتقي؛  شوشتري، .٢٦

  .١٣٧٥، تهران: مرتضوي، ٣؛ چمجمع البحرينطريحي، فخرالدين بن محمد؛  .٢٧

؛ تحقيـق سيدمحمدصـادق بحرالعلـوم؛    رجال الطوسيطوسي، محمد بن حسن؛  .٢٨
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 .١٣٨١، الحيدريةنجف: منشورات 

منشورات شريف  قم،بحرالعلوم؛ ؛ تصحيح سيدمحمدصادق آل الفهرستـــــ؛  .٢٩

 تا]. الرضي، [بي

  ق.١٤٠٩، قم: هجرت، ٢؛ چكتاب العينفراهيدي، خليل بن احمد؛  .٣٠

  .١٣٧٨، تهران: پيام حق، ١؛ چالعارفين تذكرةتنبيه الغافلين و االله؛  كاشاني، ملافتح .٣١

دارالحـديث،   ، قـم: ١؛ چعيون الحكـم و المـواعظ   ؛ليثى واسطى، على بن محمد .٣٢

١٣٧٦.  

 .١٣٥٢، المطبعة المرتضوية نجف،؛ تنقيح المقال في علم الرجالاني، عبداالله؛ مامق .٣٣

؛ بيـروت: مؤسسـه اعلمـي،    رجـال المجلسـي (الـوجيزه)   مجلسي، محمـدباقر؛   .٣٤

 ق.١٤١٥

؛ تحقيـق سيدحسـين موسـوي كرمـاني و     روضـه المتقـين  مجلسي، محمدتقي؛  .٣٥

 .١٣٩٣پناه اشتهاردي؛ قم: بنياد فرهنگ اسلامي،  علي

  .١٣٥٨، بيروت: دارالعلم للملايين، ٣؛ چالبلاغه في ظلال نهجحمدجواد؛ مغنيه، م .٣٦

، قم: دفتر تبليغات اسلامي، ٢؛ چاللوامع الالهية في المباحث الكلاميهمقداد، فاضل؛  .٣٧

  ق.١٤٢٢

، ، بيـروت: دار الرسـول الاكـرم    ١؛ چالبلاغـه  شرح نهـج موسوي، سـيدعباس؛   .٣٨

١٣٧٦.  

تصحيح سيدموسي شبيري زنجاني؛ قم،  ؛رجال النجاشينجاسي، احمد بن علي؛  .٣٩

 ق.١٤٠٧انتشارات جامعه مدرسين، 

 تا]. ؛ تهران: اخوان كتابچي، [بيالبلاغه شرح نهجنواب لاهيجي، ميرزامحمدباقر؛  .٤٠

 تا]. ؛ قم: انتشارات رضي، [بيروضة الواعظيننيشابوري، فتال؛  .٤١


